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اشتغال جهانی و چشم انداز اجتماعی

سازمان جهانی کار– 2015
ترجمه: هما كريمي راد

دورنماي پرتلاطم اشتغال
نرخ رشد اقتصاد جهاني همچنان پايين تر از دوران قبل از بحران 
سال 2008 است و اين رشد به وضوح توان غلبه بر شكاف هاي 
اجتماعي و اشتغال را ندارد. چالش بازگرداندن روند بيكاري و عدم 
توسعه به سطح پيش از بحران با توجه به خطرات جدي اقتصادي 

و اجتماعي پيش رو، وظيفه اي بسيار خطير است. 

ادامه روند گسترش شكاف اشتغال جهاني 
نتايج حاصل از اين پژوهش نشانگر آن است كه دورنماي اشتغال 
جهاني طي پنج سال آتي رو به وخامت دارد. در سال 2014 بيش 
از 201 ميليون نفر در سطح جهان بيكار بوده اند، اين رقم 31 
ميليون نفر بيشتر از زمان آغاز بحران است. طي سال 2015 حدود 
3 ميليون نفر و در چهار سال بعد نيز بيش از 8 ميليون نفر بر اين 

تعداد افزوده خواهد شد. 
شكاف اشتغال جهاني كه ميزان مشاغل از دست رفته از زمان آغاز 
بحران را نشان مي دهد، در حال حاضر 61 ميليون نفر را شامل مي 
شود. اگر افرادي كه طي پنج سال آتي به بازار كار وارد خواهند شد 
به حساب آورده شود، تا سال 2019، ايجاد 280 ميليون فرصت 
شغلی جديد براي فائق آمدن بر شكاف ناشي از بحران  لازم است.

تاثير  جوان  زنان  خصوص  به  برجوانان،  بيكاري  همه،  از  بيش 

مي گذارد. در سال 2014، 74 ميليون جوان )سنين بين15-24 
سال( جوياي كار بوده اند. نرخ بيكاري در جوانان عملاً سه برابر 
و  آموزش  شرايط  بهبود  علي رغم  است.  آنان  بزرگسال  همتايان 
ميزان تحصيلات، بيكاري گسترده جوانان در تمام نقاط جهان به 
امري عادي تبديل شده است وبرتنش هاي اجتماعي دامن مي زند. 

عليرغم ادامه شرايط پيچيده در اروپا، اشتغال در اقتصادهاي 
پيشرفته رو به بهبود است 

دورنماي اشتغال در مناطق مختلف متفاوت است و در اقتصاد هاي 
وضعيت  كشورها،  بين  جدي  هاي  تفاوت  عليرغم  يافته،  توسعه 
برخي  و  امريكا  متحده  ايالات  در  است.  يافته  بهبود  اشتغال 
كشورهاي اروپايي و ژاپن نرخ بيكاري حتي تا ميزان پيش از بحران 
بالاي  نرخ هاي  از  به كندي  نيز  اروپا  و در جنوب  يافته  كاهش 

بيكاري كاسته مي شود.

وخامت شرايط در اقتصاد هاي نوظهور و در حال توسعه
اقتصادهاي  و  متوسط  درآمد  با  در كشورهاي  مقابل، شرايط  در 
نوظهور، از جمله كشورهاي امريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب، 
چين، فدراسيون روسيه و برخي كشورهاي عربي، رو به وخامت 
گذاشته است.با وجود نرخ رشد اقتصادي مناسب طي چند سال 

اين مقاله ترجمه و تلخیصی است از كتاب:
World Employment and Social Outlook- Trends 2015 كه توسط سازمان جهاني كار منتشر شده است.

درگزارش سال 2015، علاوه بر بررسي مسئله اشتغال جهانی، به اثرات اجتماعي بیكاري در جوامع مختلف طي سال هاي آتي 
پرداخته شده است. متن كامل كتاب در سايت رسمی اين سازمان به آدرس: www.ilo.org قابل دسترسی است.
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اخيردر مناطقي چون جنوب صحرای افريقا، شرايط اشتغال به هيچ 
وجه بهتر نشده است. در بسياري از اين كشورها ميزان بيكاري و 
اشتغال غير رسمي، طي پنج سال آينده به شدت بالا خواهدرفت. 
ادامه سقوط چشمگير بهاي نفت ظي سال 2015، احتمالاً بهبودي 
در دورنماي اشتغال در كشورهاي وارد كننده نفت را درپي خواهد 
رونق  در  سزايي  به  تاثير  نفت  جهانی  قيمت  كاهش  اما  داشت 
اقتصادي به شدت شكننده كنوني نخواهد داشت؛ در عين حال 

شرايط كشورهاي صادر كننده نفت را بدتر خواهد كرد.
در كشورهاي در حال توسعه، وضعيت مشاغل آسيب پذير راكد 
ناامن، طي دو  و  مانده است.با گسترش مشاغل غيررسمی  باقی 
سال آينده، اين گونه مشاغل حدود 45 درصد كل شاغلين را در 
بر مي گيرد كه كاملًا در تضاد با روند تحولات شرايط كار در دوره 
در مشاغل  تعداد شاغلين  از سال 2012،  است.  بحران  از  پيش 
آسيب پذير 27 ميليون نفر افزايش يافته و در حال حاضر 1/44 
ميليارد نفر رادر سراسر جهان دربر مي گيرد.بيش از پنجاه درصد 
از اشتغال آسيب پذير مربوط به جنوب صحرای افريقا و جنوب 
از هر چهار نفر،  سه نفردر  اين مناطق  آسياست، به طوري كه در 
روند  نيز  ترتيب  كارند.به همين  به  پذير مشغول  آسيب  مشاغل 
كاهش فقر كارگري رو به افول نهاده است. پيش بيني مي شود كه 
در پايان اين دهه، يك نفر از هر 14 كارگر در شرايط فقر مفرط 

بسر برد.

نابرابري درآمد گسترش يافته و موجب تاخير در بهبود اشتغال 
و اقتصاد است

در كشورهايي كه امكان جمع آوری داده ها وجود دارد، به طور 
ميانگين، 10 درصد ثروتمندترين افراد 40-30 درصد از كل درآمد 
را به خود اختصاص مي دهند. در مقابل، 2 درصد از كل درآمد، 

سهم 10 درصد فقيرترين افراد است.
پس از بروز بحران مالی جهانی، در برخي اقتصاد هاي پيشرفته، 
در مناطقي كه به طور تاريخي نابرابري بسيار كمتر از كشورهاي 
در حال توسعه بوده، به طور فزاينده اي بر ميزان نابرابري درآمدي 
افزوده شده و در بعضي موارد نابرابری درآمد به سطح اقتصادهاي 
نوظهور مي رسد. در اقتصادهاي نوظهور و كشورهاي درحال توسعه 
نيز، با اينكه در كل نابرابري كاهش داشته،  اما همچنان بالا بوده 
و روند تعديل نابرابری درآمد به طور قابل ملاحظه اي كند شده 

است. 
طي چند سال اخير، ميزان مشاغل دائميبرای نيروی كار با مهارت 
افتد  اتفاق مي  اين روند در حالي  متوسط، كاهش داشته است. 
كه همزمان تقاضا براي مشاغل با مهارت هاي پائين تر و بالاتر 
افزايش يافته است. به عبارت ديگر كارگران آموزش ديده )نيروی 
كار نيمه ماهر( به طور روز افزوني به كار در مشاغل با مهارت پائين 
مجبور شده اند. اين تغييردر وضعيت كاري، الگوي اشتغال را تغيير 
داده و يكي از عواملي است كه گسترش شكاف درآمدي طي دو 

دهه گذشته را شكل داده است. 
افزايش نابرابري موجب كاهش اعتماد به دولت ها شده است. به 
ويژه در كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا ميزان اعتماد به دولت 
به سرعت تحليل مي رود. با اين حال، اين روند در اقتصاد هاي 

پيشرفته، شرق آسيا و امريكاي لاتين نيز ديده مي شود.
دامنه اين عدم اعتماد، به ويژه اگر با ركود يا كاهش درآمد همراه 
طبق  يابد.  گسترش  اجتماعي  آرامي هاي  نا  به  تواند  شود،  مي 
يافته هاي اين پژوهش، ناآرامي هاي اجتماعي هم زمان با افزايش 
بيكاري، افزايش مي يابد. نا آرامي هاي اجتماعي تا پيش از بحران 
جهاني رو به كاهش داشته است؛ در حالي كه از زمان بروز بحران 
بيكاري  با  كه  نهاده است. كشورهايي  افزايش  به  رو  بعد  به  مالی 
فزاينده جوانان روبرو هستند، در مقابل اين تنش هاي اجتماعي 

آسيب پذيرترند.

امكان بهبود دورنماي شرايط اجتماعي و اشتغال
قابل  ساختاري  ضعف  نقاظ  با  مبارزه  با  تنها  آشفته  تصوير  اين 
تغيير است. همان  گونه كه در تحليل هاي سازمان جهاني كار تاكيد 
شده، تقاضاي كل و سرمايه گذاري بنگاه ها بايد از طريق طراحی 
اجرای  و  اشتغال و درآمد  افزايش  اعمال سياست هاي مناسب  و 
برنامه هاي اجتماعي تقويت شود. نظام بانكی در جهت حمايت از 
اقتصاد واقعي، به خصوص بنگاه هاي كوچك، بايد مورد بازنگری 
قرار گيرد.با نقاط ضعف منطقه يورو بايستي به نحو جدي برخورد 
شود و از طريق برنامه ريزي دقيق سياست هاي مالياتي و بازار كار 

با گسترش نابرابري مقابله گردد.
از طريق رويارويي با شرايط شكننده اشتغال، به خصوص بيكاري 
زنان  خروج  از  جلوگيری  و  مدت  بلند  بيكاري  جوانان،  گسترده 
كرد.اجراي  مبارزه  اجتماعي  نابرابري  با  توان  مي  كار،  بازار  از 
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فراگير اصلاحات بازار كار نيز به نوبه خود موجب افزايش 
مشاركت، بهبود كيفيت كار و ارتقاء سطح مهارت نيروی 

كار خواهد شد.

اشتغال جهاني و توسعه اجتماعي

مقدمه 
اقتصاد  مالي،  و  اقتصادي  بحران  آغاز  از  پس  سال  شش 
اقتصاد  رشد  است.  شده  بطئي  رشدي  فاز  وارد  جهاني 
جهاني به ميزان چشمگيري كمتر از دوره پيش از بحران 
بوده و كند تر از آن است كه بتواند بر شكاف حاصل از 
به  اقتصادي  هاي  فعاليت  نزولي  روند  آيد.  فائق  بحران 
مستقل  كشورهاي  شرقي،  و  مركزي  اروپاي  در  ويژه 
و حوزه  آسيا  آسيا،  جنوب شرقي  مشترك المنافع، شرق 
جنوب  كارائيب،  درياي  و  لاتين  امريكاي  آرام،  اقيانوس 
آسيا، خاورميانه و شمال افريقا مشاهده مي شود. اگرچه 
پيشرفته و جنوب  اقتصاد هاي  برخي  اقتصادي در  رشد 
تا  افريقا  صحراي  جنوب  كشورهاي  و  ميانه  خاور  آسيا، 
حدي تسريع شده، اما براي غلبه بر روند كاهش فعاليت ها 

در ساير نقاط جهان كافي نيست.
اين روند باعث تشديد آسيب پذيري شده و در عين حال 
و  اشتغال  شرايط  بازگشت  امكان  شدن  دشوارتر  موجب 
بيكاري به سطح پيش از بحران گرديده است. بر اساس 
آتي،  سال  دو  پول، طي  المللي  بين  برآوردهاي صندوق 
رشد اقتصاد جهاني به دليل كاهش قيمت نفت و بهبود 
نسبي شرايط مالي در برخي اقتصادهاي پيشرفته تسريع 
خواهد شد. اما حتي اگر اين برآورد ها به واقعيت بپيوندد، 
به نظر نمي رسدكه با ادامه سياست هاي كنوني، شكاف 
اشتغال به طور قابل ملاحظه اي كاهش يابد. تاكنون بهبود 
شرايط اقتصادي مرهون سرعت يافتن رشد اقتصادي در 
جنوب صحرای افريقا و جنوب آسيا و چند اقتصاد پيشرفته 
بوده است اما به دليل عدم استمرار افزايش تقاضاي كل، 
آسيب پذيري ساختاري مسائل ژئوپلتيك، عدم توازن در 
بازارهاي مالي، تداوم ركود در منطقه يورو، افزايش نابرابري 
و كاهش رشد نيروي كار، اين روند بسيار شكننده خواهد 

بود.

فشار  بررسی  و  اشتغال  تحولات  ارزيابي  به  پژوهش  اين 
و  پرداخته  جهاني  اقتصاد  نزولي  سير  از  ناشي  اجتماعي 
سال  از  كه  را  مالی  بحران  اجتماعي   – اقتصادي  نتايج 
2008 آغاز شده و موجب به درازا كشيدن آشفتگي هاي 

اقتصادي در جهان گرديده، مورد بررسي قرار مي دهد. 
الف - روند بازار كار 

اقتصاد جهاني از دستيابي به سطح توليد پيش از بحران 
فرومانده و ايجاد اشتغال هنوز به ميزاني كه بتواند شكاف 
است.تعداد شاغلين  نرسيده  كند،  پر  را  بحران  از  حاصل 
تعدادی  از  نفركمتر  ميليون   61 حدود   2014 سال  در 
است كه مي توانستنددر صورت عدم وقوع بحران كار پيدا 
كنند. كمبود شغل خود را به صورت نرخ مشاركت پائين 
تر نيروي كارنشان مي دهد چرا كه مردم بسياري از بازار 

كار رانده شده اند. 
بطور  جهاني  اشتغال   ،2007 تا   1991 هاي  سال  بين 
ميانگين سالانه 1/7 درصد رشد داشته است. از زمان بروز 
بحران، اين نرخ كاهش يافته و درفاصله ی سال های 2007 
تا 2014به 1/2 درصد رسيده است. بر اساس روند فعلي به 
دليل افزايش نيروي كار، بيكاري ادامه خواهد يافت. انتظار 
مي رود كه درميان مدت ميزان رشد فرصت های شغلی 
تغيير نداشته باشد. در نتيجه گسترش شكاف اشتغال به 
بيش از 82 ميليون شغل تا سال 2019 خواهد انجاميد. 
تا پنج سال  نيز به حساب آيد،  تازه وارد  اگر نيروي كار 
آينده بيش از 280 ميليون شغل جديد لازم است تا بتوان 

بر شكاف اشتغال جهاني فائق آمد )نمودار 1(.

نفرشده و در  بر 201 ميليون  بالغ  تعداد جويندگان كار 
بيكاران  شمار  به  نفر  ميليون  يك  از  بيش  گذشته  سال 

افزوده شده است 
نفر  ميليون   201/3 به  بيكاري  ميزان   2014 سال  در 
 رسيده كه در مقايسه با سال قبل 1/2 ميليون نفر و در
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نمودار 1: شكاف اشتغال جهاني، سال هاي 2019- 2014

منبع:ILO؛ روند مدل های اكونومتريک، اكتبر 2014

مقايسه با سال 2007، 31 ميليون نفر افزايش نشان می دهد. در سال 2014 حدود 5/9 درصد از نيروي 
كار، فاقد شغل بوده اند.در برخي كشورهاي شمال افريقا، جنوب صحرای افريقا و خاورميانه معضل نرخ بالاي 
بيكاري همچنان پابرجاست و اين نرخ حتي به 30 درصد نيز مي رسد. كشورهاي جنوب اروپا هم نتوانسته اند 
به كاهش قابل ملاحظه اي در نرخ بيكاري دست يابند و تنها در چند ماه اخير در ايجاد فرصت های شغلی 
جديد موفقيت محدودی داشته اند. از طرف ديگر، كشورهاي آسيايي، به ويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا 
و حوزه اقيانوس آرام، موفق به كاهش نرخ بيكاري شده اند اما انجام اين امر به قيمت  افزايش نرخ اشتغال 
غيررسمي بوده كه در برخي كشورها حتي به 85 درصد كل شاغلين مي رسد. در ميان اقتصاد هاي توسعه 
يافته، بيكاري در انگلستان و ايالات متحده بطور قابل ملاحظه و در ساير كشورهاي اروپايي نيز به ميزان 
كمتري نرخ بيكاری كاهش يافته است. در امريكاي لاتين و حوزه درياي كارائيب، به دليل كند شدن رشد 
اقتصاد جهاني كه قبلًا منجر به افزايش ايجاد اشتغال شده بود، برخي كشورها با افزايش فزاينده بيكاري 

مواجه گرديده اند.
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جدول 1. تحولات بیكاری 2010- 2007 )درصد(

كشور/منطقه201720162015201420132007

جهان5.95.95.95.96.05.5

كشورهای عضو جی 5.65.65.65.55.75.020

اقتصادهای توسعه يافته جی 7.07.27.47.78.45.720

اقتصادهای نوظهور جی 5.25.15.15.04.94.820

كشورهای توسعه يافته و اتحاديه اروپا7.17.37.57.88.55.8

استرالیا5.65.75.96.05.74.4

كانادا6.66.66.76.97.16.0

ژاپن3.7363.63.74.03.9

ايالات متحده آمريكا5.25.55.96.27.44.7

اتحاديه اروپا9.59.79.910.210.97.2

فرانسه9.910.010.09.910.48.0

آلمان5.04.94.75.05.38.6

ايتالیا12.312.512.612.512.26.0

انگلستان5.55.75.96.37.55.4

7.87.87.87.77.88.2CIS اروپای شرقی و مركزی و كشورهای منطقه

فدراسیون روسیه5.45.45.35.15.56.0

تركیه9.08.99.29.29.710.3

خاورمیانه10.810.911.011.010.910.2

شمال آفريقا12.512.512.512.512.411.4

آفريقای جنوب صحرا7.77.77.77.77.77.8

جنوب آفريقا24.824.925.025.124.622.3

آمريكای لاتین و حوزه دريای كارائیب6.86.96.86.66.36.9

برزيل7.37.37.16.86.58.1

مكزيک4.34.54.84.94.93.4

شرق آسیا4.94.94.84.64.53.8

كره جنوبی3.53.53.53.53.13.2

آسیای جنوب شرقی و حوزه اقیانوس آرام4.24.24.34.34.35.5

اندونزی5.85.96.16.26.29.1

جنوب آسیا4.04.03.93.93.94.0
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نرخ مشارکت پائين
نرخ مشاركت نيروي كار طي دهه گذشته كاهش شديدي داشته اما درسراسرجهان تا سال 2013 در حدود 63/5 
درصد تثبيت شده است.بااين حال هنوز 0/7 درصد كمتر از نرخ سال 2007 بوده و بازتاب دهنده آن است كه بيش 
از 37 ميليون كارگر بالقوه از بازار كار جهاني خارج شده اند. روند نزولی نرخ مشاركت در بلند مدت نيز تداوم خواهد 
داشت و تا سال 2030 نرخ مشاركت به كم تر از 63 درصد از كل جمعيت در سنين كار خواهد رسيد. كاهش مشاركت 

نيروي كار به كاهش رشد بالقوه اقتصاد هاي آسيب پذيرمنجر خواهد شد.

نمودار 2: نرخ مشاركت نیروی كار )وضعیت كنونی و پیش بینی آينده(

منبع: روند مدل های اكونومتری، ILO، اكتبر 2014 

سقوط نرخ هاي مشاركت، بازتابي از تغييرات جمعيتي وتاثيرات دلسرد كننده ناشي از تداوم بحران است. در اقتصادهاي 
توسعه يافته و اتحاديه اروپا، به دليل فقدان دورنمايي روشن براي جوانان در يافتن كار، نرخ مشاركت همچنان كاهش 
مي يابد. اما دراقتصادهاي نوظهور به ويژه كشورهاي جنوب آسيا، كاهش نرخ مشاركت در نتيجه افزايش سطح آموزش 

است. كاهش نرخ مشاركت زنان در جنوب آسيا به دلايل اثرات درآمدي صورت گرفته است. 

بيكاري جوانان کماکان معضلي جهاني است
جوانان )24 – 15سال( به شدت از بحران صدمه ديده اند. نرخ بيكاري جوانان در سال 2014 به 13 درصد رسيده 
كه تقريبا سه برابر نرخ بيكاري بزرگسالان است. اگرچه در برخي مناطق به ويژه در شرق آسيا و امريكاي لاتين، تعداد 
جواناني كه امروزه وارد بازار كار مي شوند كمتر از انبوه جوانانی است كه سابقا به بازار كار وارد می شدند؛ اما معضل 

يافتن كاربراي جوانان همچنان پا برجاست. 
علي رغم بهبود قابل ملاحظه سطح آموزش در ميان جوانان، كماكان مشكل يافتن كار ادامه دارد. بين كشورهايي كه 
امكان جمع آوری داده ها وجود دارد، سهم جوانان داراي مدرك دانشگاهی در نيروي كاراز سال 2007در 26 كشور از 
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30 كشور افزايش داشته است. با اين حال نرخ بيكاري جوانان داراي تحصيلات دانشگاهی از زمان آغاز بحران 
در 16 كشور از 18 كشور مورد بررسی افزايش داشته است.

انتظار مي رود حتي كشورهايي كه در حال حاضر نرخ بيكاري كمتر از متوسط جهاني دارند، با افزايش شديد 
بيكاري جوانان روبرو شوند.نرخ بيكاري جهاني جوانان در سال 2015 به 13/1 درصد افزايش يافته و تا سال 
2018 بدون تغيير باقي خواهد ماند. بيشترين افزايش در سال 2015 مربوط به شرق آسيا و خاورميانه بوده 

و پيش بيني مي شوداين روند طي سالهاي آتي تداوم يابد.
در مقابل، حتي در كشورهايي كه به شدت از بحران صدمه ديده اند، امكان گذران زندگي براي افراد ميانسال 
فراهم بوده و نرخ بيكاري برای اين گروه ثابت باقی مانده است. برخلاف دوره هاي ركودی گذشته، كه كارگران 
ميانسال مجبور به بازنشستگي پيش از موعد مي شدند، اين بار بنگاه ها ترجيح داده اند كه كارگران مجرب 
به كار ادامه دهند. اگرچه شواهد نشان مي دهد كارگران ميانسالی كه كار خود را از دست داده اند، همواره با 

مشكلات بيشتري براي يافتن شغل جديد روبرو مي شوند.

نمودار 3: اثر شكاف جنسیتي در اشتغال و میزان مشاركت
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تشديد شكاف جنسيتي در بازار کار 
در آغاز بحران، شكاف جنسيتي در ميان بيكاران در سطح متوسطی قرار داشت چرا كه مشاغل از دست 
رفته مربوط به صنايعی بود كه مردان سهم بالاتری در كل اشتغال اين دسته از صنايع داشتند. سپس بهبود 
وضعيت اشتغال، بيشتر در بخش هايي بروز كرد كه بر كار مردان استوار بود )بخش ساختمان(، لذا شكاف 
جنسيتی دربازار كار مجدداً تعميق شد. در مجموع زنان بيش از مردان با نرخ بالاي بيكاري مواجه بوده و از 
نرخ اشتغال پائين تري برخوردارند. مشاركت كمتري در نيروي كار داشته و با ريسك بالاي اشتغال آسيب پذير 

)مانند خود اشتغالي و يااشتغال به عنوان كارگر خانگي( روبرو هستند. 
نمودار 4: اثر شكاف جنسیتي در اشتغال و میزان مشاركت

به علاوه، شكاف جنسيتي شامل تفاوت جدي در درآمد و پيشرفت اقتصادي نيز هست. مطالعات سازمان 
جهانی كار )2014( نشان می دهد در كشورهايي كه بالاترين شكاف جنسيتي را دارند، حدود 30 درصد سرانه 

توليد ناخالص ملي دراثر شكاف جنسيتي در اشتغال و ميزان مشاركتازدست می رود.

ايجاد شغل در سال هاي آتي بيشتردر بخش خدمات خواهد بود 
حجم بزرگي از مشاغل جديد در بخش خدمات ايجاد می شود. فعاليت های خدماتی بخشخصوصيدر پنج 
سال آينده مي تواند يك سوم نيروي كار جهان را به خود اختصاص دهد. خدمات بهداشتي و آموزشی و اداری 
دولتی افزايش كندتري خواهند داشت و تا 12 درصد كل اشتغال را شامل خواهد شد. در مقابل، سهم بخش 
صنعت در كل اشتغال جهان در حدود 22 درصد تثبيت خواهد شدكه بيشتر بر مبناي افزايش اشتغال در 
بخش ساختمان است. بخش صنعت توليدي كماكان از دست رفتن فرصت های شغلی را تجربه خواهد كرد. 
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اقتصاد هاي پيشرفته بالاترين سهم را در مشاغل صنعتي دارند اما روند كنوني باعث خواهد شد سهم اشتغال در اين 
بخش تا سال 2019 به كمتر از 12 درصد برسد. سهم اشتغال صنعتی در برخي اقتصادهاي نوظهور نيز كاهش داشته، 
اگر چه ميزان اشتغال صنعتي در اين كشورها هنوز به اقتصادهاي پيشرفته نرسيده است. علي رغم جايگاه بسيار مهم 
بخش صنعت در تغيير ساختار اقتصادي به ويژه در اقتصاد هاي نوظهور، به نظر نمي رسد بهبودی در وضعيت اشتغال 

صنعتي اين كشورها صورت پذيرد. لذا بخش خدمات پوياترين بخش اشتغال طي پنج سال آتي خواهد بود.

رشد فزاينده مشاغل با مهارت بالا
مشاغل با مهارت پائين و كارهاي يدي بيش از 45 درصد كل مشاغل جهان را تشكيل می دهد. سهم مشاغل با مهارت 
متوسط 37 درصد است. در عين حال سهم مشاغل با مهارت بالا به طور روزافزوني رو به افزايش است و در حال حاضر 

بيش از 18 درصد اشتغال را به خود اختصاص داده است. 
نمودار 5: تحولات انواع اشتغال 

منبع: روندمدل های اكونومتری، ILO، اكتبر 2014 

با وجود اختلافات قابل ملاحظه در مناطق مختلف جهان، اين روند همچنان ادامه دارد. مشاغل با سطح متوسط مهارت 
در اقتصاد هاي پيشرفته رو به كاهش داشته و به طورعمده كارهاي با مهارت پائين جانشين آن شده است.تفاوت در 
سهم مشاغل با مهارت بالادر مناطق مختلف بسيار شديد است؛ اين نرخ در جنوب صحرای افريقا زير 10 درصد و در 
اقتصاد هاي توسعه يافته به 40 درصد كل مشاغل می رسد.از دست رفتن مشاغل با مهارت متوسط در اقتصادهاي 

پيشرفته يكي از عواملي است كه موجب افزايش نابرابري در اين مناطق شده است. 
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عدم افزايش دستمزدها 
نرخ رشد دستمزد جهاني بهبود نيافته و هنوز به نرخ پيش از بحران نرسيده و در سال گذشته اين نرخ كاهش نيز داشته 
است. در شرايط كنوني، به دليل عدم ايجاد فرصت های شغلی، هيچ گونه فشاري بر كارفرمايان براي افزايش دستمزد 
وجود ندارد. در چند كشور از جمله يونان،  اسپانيا و انگلستان، دستمزد به شدت كاهش يافته است. غير از سال 2009، 
عموما رشد دستمزدها در اقتصادهاي پيشرفته كم تر از رشد بهره وري بوده است. رشد پائين مزد تا حدودی كاهش 

توان سود آوری بنگاه ها را جبران كرده است.

جدول 2. متوسط نرخ رشد مزد و بهره وری )107 كشور(

2000-082008-092009-13

2.31.92رشد مزد

0.62.6-2.5رشد بهره وری

منبع: سازمان جهانی كار.

تركيب كاهش اشتغال وافزايش اندك دستمزد،  موجب كاهش بلند مدت سهم درآمد نيروي كار در بسياري از كشور ها 
شده است. كاهش درآمد خانوارها خود منجر به كاهش تقاضاي كل مي گردد و در نتيجه، چرخه روند كند رشد 

اقتصادي در كشورها ادامه داشته و بطور بالقوه باعث تشديد ركود، به ويژه در اروپا و ژاپن مي شود.

رشد بهره وري کند شده و نرخ سرمايه گذاري بسيار پائين آمده است 
بر اساس روندي كه طي چند دهه گذشته مورد مطالعه قرار گرفته، ميزان رشد بهره وري هم در كشورهاي توسعه 
يافته و هم در كشورهاي در حال توسعه كاهش يافته است. يكي از عوامل موثر در بهره وری، كند شدن آهنگ جا به 
جايی نيروي كاربين بنگاه ها و صنايع مختلف بوده است )نمودار 6(.به علاوه كاهش چشمگير رشد فرصت های شغلی 

طي بحران اخير، كه هنوز به طور كامل بهبود نيافته، تاثير جدي بر رشد بهره وري داشته است.
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نمودار6: جابجايي در بازار كار و تاثیر آن بر رشد و بهره وري 

منبع: روندمدل های اكونومتری، ILO، اكتبر 2014 

 اين تاثير هنگامي آشكار تر مي شود كه با دوره پيش از بحران مورد مقايسه قرار گيرد. كشش بالای رشد 
بهره وري نسبت به جا به جايی نيروی كار پس از بحران، نمايانگر كاهش شديد گردش نيروی كار در مشاغل 
و صنايع مختلف از سال 2009 بوده و اثر منفي بر رشد بهره وري داشته است. در گذشته، جابه جايي نيروی 
كار در بين مشاغل، پس از دوره هاي بحران، نقش مهمي در بازسازي اقتصادي ايفا مي كرد و به انتقال منابع 
به سوی فعاليت هايی با كارائي بيشتر ياری می رساند. از آن جا كه وضعيت اشتغال بهبود نيافته، اصلاح 
ساختاری و انتقال منابع به سوی فعاليت های با كارايی بيشتر بروز نكرده است. علاوه بر آن، شوك شديد 
ناشي از بحران نيز سهم فعاليت های سودآور»كارا « را كاهش داده و به تغييرات ساختاری بيش از حد 
»ناكارآمد« انجاميده است. همان گونه كه ذكر شد، تحولات تكنولوژيك، منجر به توسعه اشتغال در بخش هاي 
با مهارت بالا مي گردد كه عموماً با جا به جايی كم تر نيروی كار همراه است.به نظر می رسد كه اصلاحات 
ساختاری همچنان ادامه يابد؛ ولی آثار آن بر بهره وری انعكاس نمی يابد؛ زيرا تاثير بخش بزرگی از نيروی 
كار ماهر بر رشد بهره وری انعكاس نيافته است. بنابراين در حال حاضر اثر منفی كاهش جا به جايی نيروی 

كار بر بهره وری تداوم می يابد. 
علاوه بر اين از آغاز بحران تاكنون، رشد بهره وري بطور قابل ملاحظه اي تحت تاثير كاهش شديد سرمايه گذاري 
قرار گرفته است، اگرچه سودآوري بنگاه ها در اين دوره رو به بهبود بوده است. رشد سرمايه گذاري واقعي و 
رشد فرصت های شغلی به شدت بهم پيوسته بوده و افزايش ظرفيت و جايگزيني ماشين آلات جديد به جای 
ماشين آلات فرسوده در بنگاه ها، امكان ايجاد اشتغال جديد را فراهم مي كند. علاوه بر تقاضاي كل ناكافي 
و عدم اطميناني نسبت به افزايش تقاضا، محدوديت دسترسي به اعتبارات، بهبود سرمايه گذاري در بخش 
خصوصي را به تعويق مي اندازد)به ويژه بنگاه هاي كوچك و متوسط و به خصوص در اروپا(. افزايش كاهش 
اطمينان نسبت به هزينه توليد )مانند نفت(، ميزان تغييرات قيمت ها و نرخ ارز و ساير موارد، توان بنگاه ها را 
در يافتن فعاليت های سود آور و افزايش توليد و اشتغال محدود مي كند. روند نزولي سرمايه گذاري كنوني 

اثرات منفی بلند مدت هم بر بهره وري و هم بر اشتغال دارد.
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بيكاري در آينده نيز تحت تاثير بی ثباتی های ناشی از بحران و روند کند بهبود اقتصادی خواهد بود
تغييرات آتي در نرخ بيكاري تحت تاثير تضعيف يا تسريع آهنگ رشد اقتصادی در گذشته است. اگر چه 
ارتباط ميان آهنگ رشد توليد و اشتغال در كشورهاي در حال توسعه، در مقايسه با كشورهای صنعتی، 
ضعيف تر است. در كشورهای در حال توسعه، رشد توليد حساسيت بيشتري نسبت به قيمت كالاها دارد 
درحالي كه چنين حساسيتي نسبت به عملكرد بازاركار ندارد. در اين كشورها كاهش رشد اقتصادي تاثير 

شديدی بر بيكاري دارد، در حاليكه افزايش آهنگ رشد توليد بر بيكاري اثر بسيار محدودي دارد.
ب- روند توسعه اجتماعي

اشتغال آسیب پذير به آرامي كاهش مي يابد
اشتغال آسيب پذير- خود اشتغالي و كار در مشاغل خانگي نوعاً از مشاغل پرمخاطره هستند. با اين حال در 
تمام مناطق به كندي رو به كاهش دارند و در مناطق مختلف آسيا و خاورميانه اين كاهش مشهودتر است. 
بيش از نيمي از جمعيت شاغل جهان همچنان با اشتغال آسيب پذير رو در رو هستند و بيش از همه زنان از 
دستيابي به نيازهاي اوليه و كار شايسته محرومند. جنوب آسيا و افريقاي جنوب صحرا بالاترين نرخ مشاغل 
آسيب پذير در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند. اين نرخ در هر دو منطقه در سال 2013 بيش از 
75درصد بوده است. شرق آسيا بيشترين پيشرفت را در كاهش مشاغل آسيب پذير داشته و اين نرخ از 49/5 

درصد در سال 2007 به 38/1 درصد در سال 2019 خواهد رسيد )نمودار 7(.

نمودار 7: سهم اشتغال آسیب پذير در كل اشتغال در كشورهای در حال توسعه )2007-2019(

منبع: روندمدل های اكونومتری، ILO، اكتبر 2014 

طبقه متوسط در کشورهاي در حال توسعه رو به رشد است 
كاهش مشاغل آسيب پذيرعامل اساسي دررهايي كارگران وخانوارها از فقر و ورود به طبقه متوسط است. در 
اقتصاد هاي نوظهور و كشورهاي در حال توسعه، طبقه متوسط بيش از 34 درصد ازكل شاغلين را تشكيل 
مي دهد. 12 درصد كل شاغلين درآمدي بيش از حد متوسط را در اين كشورها داشته و از سبد مصرف مشابه 
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با كارگران طبقه متوسط در اقتصاد هاي پيشرفته برخوردارند. با وجود كند شدن رشد اقتصاد جهان، انتظار 
می رود كه در ميان مدت كاهش فقر كارگران با آهنگی كند و گسترش طبقه متوسط به آرامي تداوم يابد. 
اگرچه سهم تعداد شاغلين طبقه متوسط و يا طبقه متوسط رو به بالا در كشورهاي درحال توسعه رو به 
افزايش است اما هنوز سهم آنان دركل جمعيت بسيار محدود است و به همين دليل نمی تواند اثر قابل توجهی 
در افزايش تقاضاي كل در اقتصاد جهانی و تقاضا براي كالاهاي توليدي در اقتصادهاي پيشرفته داشته باشد. 

و نابرابري درآمدي رو به افزايش است 
عليرغم كاهش فقر كارگري و اشتغال آسيب پذير در كشورهاي در حال توسعه، نابرابري درآمدي در سراسر 
جهان تعميق شده است. در برخي اقتصاد هاي پيشرفته، كه از لحاظ تاريخي ميزان نابرابري بسيار كمتر از 
كشورهاي در حال توسعه بوده است، از زمان آغاز بحران به سرعت بر نابرابري درآمدي افزوده شده و شرايط 
بدتر مي شود. حتي در بعضي اقتصاد هاي پيشرفته ميزان نابرابري درآمدي به سطح اقتصاد هاي نوظهور 
با كاهش  اند. همزمان  داشته  نابرابري  هايي در كاهش  پيشرفت  اين كشورها خود  است، هرچند  رسيده 
سهم نيروي كاردر كل درآمد ملی، نابرابري درآمدي بين افراد نيز رو به وخامت گذاشته است )نمودار 8(. 
افزايش نابرابري در سهم عوامل توليد و افزايش نابرابری در درآمد قابل تصرف )پس از كسر ماليات( طي 
دهه هاي گذشته قابل ملاحظه بوده است. با افزايش نابرابری در سهم عوامل توليد، فشار بر نظام مالياتي، 
ضرورت پرداخت های انتقالی به اقشار آسيب پذير بيشتر می شود. حتي در اقتصاد هاي پيشرفته با انواع 
سياست گذاري های مالياتي و پرداخت های انتقالی سخاوتمندانه نتوانسته اند از افزايش نابرابري درآمدي 

جلوگيری كنند.
نمودار 8. نابرابری درآمد )2000-2011(

منبع: روندمدل های اكونومتری، ILO، اكتبر 2014 

در سال 2011، 25 درصد كل درآمد اقتصاد هاي پيشرفته را 10 درصد ثروتمند ترين افراد به خود اختصاص 
داده اند. از آن جا كه بخش بزرگی از درآمد حاصل از مزد و حقوق به افراد دارای مهارت های بالا تعلق 
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گرفته، به افزايش سرمايه گذاری و اشتغال منجر نشده است؛ زيرا درآمد دهك های متوسط و پائين در اكثر 
كشورهاراكد باقی مانده يا حتی كاهش پيدا كرده و تقاضای كل آسيب ديده است. افزايش نابرابري درآمدي 
مي تواند به كاهش نرخ رشد بلند مدت در اقتصاد هاي پيشرفته منجر شده و آهنگ رشد كشورهاي در حال 

توسعه را كند كند و توان بالقوه اين كشورها را براي تحقق هدف توسعه ی اقتصادی تضعيف نمايد.

کاهش اعتماد به دولت ها و تشديد ناآرامي هاي اجتماعي 
افزايش نابرابري به كاهش اعتماد مردم به دولت ها منجر شدهاست. اعتماد به دولت ها به ويژه در خاور ميانه 
و شمال افريقا به شدت رو به كاهش نهاده اما اين روند حتي در اقتصاد هاي پيشرفته، شرق آسياو امريكاي 
لاتين نيز به چشم مي خورد.كاهش اعتماد در چنين ابعادي )و به ويژه با تداوم كاهش درآمدها(، مي تواند 
به نا آرامي هاي بعدي منجر شود، همانگونه كه خاورميانه شاهد آن بود. و به نوبه خود بر شرايط اجتماعي، 

رشد توليد واشتغال اثر گذارد.
نا آرامي هاي اجتماعي كه طي سال هاي 1990 تا 2000 روندی نزولی داشت، پس از بحران مالی، از سال 
2009 به بعد با افزايش نرخ بيكاري آهنگی صعودی به خود گرفت، و در حال حاضر، نسبت به قبل از بحران، 
10 درصد افزايش يافته است. نا آرامی های اجتماعی در خاور ميانه و شمال افريقا بسيار شديد است؛ ولی 
در كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي خارج از حوزه يورو، و كشورهاي مستقل مشترك المنافع، و با شدت 

كمتري در جنوب آسيا رو به افزايش است.
نا آرامي هاي اجتماعي به ويژه در كشورهايي كه ميزان بيكاري مردان جوان در آنها بالا است به شدت رو 
به فزوني است. در حالي كه چنين پيوندي در رابطه با بيكاري زنان ديده نمي شود. مردان جوان، نسبت 
به شرايط اقتصادي و اجتماعي و معضلاتي مانند نابرابري، دستمزد اندك و بيكاري گسترده بيشتر از زنان 
حساسيت نشان مي دهند. هرچه دامنه گستردگي بيكاري مردان جوان بيشتر باشد، به تنش هاي اجتماعي 
نيز به سرعت افزوده مي شود. زمينه اين نا آرامي بيشتر در كشورهايي ايجاد مي شود كه جوانان تحصيل 
كرده امكان كسب فرصت هاي شغلي برايشان وجود ندارد– همان طور كه در بسياري از كشورهاي خاور 
ميانه و شمال افريقا ديده مي شود.گسترش نا آرامی های اجتماعی، با شدت يابي بحران در كشورهاي اروپايي 
كه بيكاري جوانان به ميزان بسيار زيادي افزايش يافته، ديده مي شود )نمودار 9(. با تداوم شرايط كنونی 
اقتصادي و اجتماعي در جهان، به نظر نمي رسد كه به سرعت بتوان بر اين مشكلات فائق آمد چرا كه دولت 
ها در به كارگيری منابع اقتصادي در جهت كاهش نارضايتي هاي اجتماعي، با معضلات فراواني روبه رو هستند. 
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نمودار 9. اعتماد به حاكمیت )2012-2013( 

منبع: روندمدل های اكونومتری، ILO، اكتبر 2014 

خاورميانه و شمال آفريقا
تنش هاي ژئوپلتیک موجب تداوم سیر نزولي رشد اقتصادي شده است

پيچيدگي تحولات سياسي منطقه، چالش هاي امنيتي و شعله ورشدن درگيري هاي منطقه اي فشار 
مضاعفي بر دورنماي رشد اقتصادي خاورميانه و شمال افريقا )MENA( وارد آورده است. رشد توليد 
ناخالص داخلي در منطقه در حد سال 2014 )در حدود 2/6 درصد(برآورد می شود، كه كمي بيش 
از 2/3 درصد ثبت شده در سال 2013 است. اين امر نمايانگر افت قابل ملاحظه پيشرفت اقتصادي 
در منطقه است كه بين سال هاي 2000 تا 2012 شاهد متوسط رشدي برابر 5/3 درصد بوده است. 
انتظار می رود كه ميزان رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2015 به 3/8 برسد كه بسيار كمتر از 

آن است كه بتواند نرخ بالاي بيكاري فعلي را كاهش دهد.
حجم مصرف داخلي به مدد يارانه هاي دولتي كماكان موجب رشد اقتصاد هاي مبتني بر واردات نفت 
است كه در سال 2014 شاهد رشد متوسط 3 درصدي و در سال 2015رشد 4 درصدي هستند. 
در كشورهاي مصر و لبنان رشد، كمتر از ميانگين منطقه و در مراكش و تونس به ترتيب 3/5 و 2/8 

خواهد بود.
كاهش قيمت نفت، درگيري ها و عدم وجود امنيت، هزينه ی سنگينی بر كشورهاي مختلف منطقه 
تحميل می كند. اگرچه رشد توليد ناخالص داخلي در كشورهاي عضو شوراي همكاريخليج فارس در 
سال 2014 ثابت باقی مانده )در عربستان به 4/6 و در قطر به 6/5 درصد(، اما تاثير كاهش چشمگير 
بهاي نفت كه از نيمه دوم سال 2014 آغاز شد، هنوز در توليد اين كشورها انعكاس نيافته است. حتی 
قبل از كاهش بهاي نفت نيز، خروج سرمايه از برخي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس 

كه از موقعيت ضعيف تري برخوردارند – همچون بحرين و عمان – آغاز شده بود.
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كاهش بهاي نفت می تواند موجب وخيم تر شدن وضعيت مالي كشورهای عضو شورای همكاری 
خليج فارس گردد. سهم درآمد هاي غير نفتي از كل درآمد دولت در اين كشور ها بسيار پائين است 
در بين پنج كشور از شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس بين 10 تا 20 درصد است )كشور 
قطر با 40 درصد مستثني مي باشد(. كاهش قيمت جهانی نفت، اثر مخربي در منابع مالي بسياري 
كشورهاي منطقه چون الجزاير، بحرين، ايران، عراق، ليبي و عربستان سعودي داشته و بر هزينه  
خدمات عمومي و اجتماعي دولت هاي منطقه اثر منفي گذاشته است. لذا تنوع بخشي به بخش هاي 
غير نفتي مي بايست تسريع شود. رشد اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در 

سال 2014 به دليل حجم بالای اعتبارات اعطايی به بخش خصوصي بوده است.

بيكاري در سطح بالايي باقي خواهد ماند
بازار كار در منطقه ی خاورميانه و شمال آفريقا همچنان تحت تاثير مشكل عدم ثبات سياسي است 
كه از سال 2011 اين منطقه را فرا گرفته است. در سال 2011 نرخ بيكاري از 10/8 درصد به 11/6 
درصد افزايش يافت و انتظار می رود كهنرخ بيكاری در سال 2015 در حدود 11.7 درصد باقی بماند. 
نرخ بيكاري جوانان 3.7 برابر نرخ بيكاري بزرگسالان است. در سال 2015 نرخ بيكاري در منطقه  
خاور ميانه و شمال افريقا همچنان بالاترين نرخ در جهان خواهد بود و نرخ بيكاری جوانان از 29.5 
درصد در سال 2014 به حدود 29/8 درصد در سال 2015 خواهد رسيد. قابل ذكر است كه به دليل 
ورود انبوه جوانان به بازار كار، كاهش بيكاري به ويژه در ميان جوانان امكان ناپذير بوده است.در سال 
2014، 26/2 درصد از جمعيت 15 تا 64 ساله در كشورهای منطقه خاورميانه و شمال افريقا، جوانان 

15 تا 24 ساله بوده اند. اين نرخ در كل جهان معادل 22/4 درصد است. 
مشاركت زنان در نيروي كار بسيار اندك است. در سال 2014، نرخ مشاركت زنان در اين منطقه 
برابر با 21/7 درصد بوده است كه از 75/2 درصد نرخ مشاركت مردان منطقه، 53/5 درصد كمتر 
است. شكاف جنسيتي فراتر از تفاوت در نرخ مشاركت نيروي كار است. براي مثال، در سال 2014 
نرخ بيكاري زنان در منطقه 21/3 درصد و 2/3 برابر بيش از مردان بوده است. اين نرخ در مقايسه با 
6/3 درصد متوسط نرخ بيكاري زنان در جهان بسيار بالا است. هم چنين 27/3 درصد از زنان شاغل 
در منطقه ی خاورميانه و شمال افريقادرگروه » كارگران خانگي بدون مزد« جای می گيرند، متوسط 

جهاني اشتغال زنان در اين گروه شغلی18/2 درصد است. 
كمبود فرصت هاي شغلي به افزايش اشتغال غير رسمي منجر شده است. بر اساس برآورد سازمان 
جهانی كار )ILO( اقتصاد غيررسمی، دو سوم نيروي كار كشورهای منطقه ی خاورميانه و شمال 
افريقا، غير از كشورهای عضو شوراي همكاري خليج فارس، و يك سوم توليد ناخالص داخلي اين 
كشورها را به خود اختصاص می دهد. نتايج بررسي اي سازمان جهاني كار نشان مي دهد كه بيش 

از 50 درصد جوانان در اردن و تونس در مشاغل غير رسمي به كار مشغولند.
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جدول 3. تحولات شاخص های بازار كار در منطقه ی خاورمیانه و شمال افريقا 

اقتصاد غير رسمي، در نتيجه وخيم تر شدن شرايط سياسي منطقه، رو به گسترش است. مطالعات اوليه سازمان 
جهاني كار در مورد تاثير حضور آوارگان سوري در بازار هاي كار منطقه در لبنان و اردن نه تنها نشانگر افزايش 

اشتغال غير رسمي بلكه نمايانگر وخيم تر شدن نرخ هاي دستمزد و شرايط كار است. 
عدم تطابق مهارت ها نيز يكي از چالش هاي ساختاري منطقه است. در حال حاضر بخش دولتي بزرگترين مرجع 
ايجاد فرصت های شغلی بوده و سطح تحصيلات شاغلين اين بخش بالاتر از متوسط جهاني است. با اين حال سازمان 
جهاني كار بر اين عقيده است كه هنوزدر بعضي از كشورهاي منطقه، نرخ اشتغال افراد كم سواد بالاتر از نيروی كار 
دارای تحصيلات عالی است. بهبود ساختار آموزش جوانان، ارتقاء ارتباط ميان دولت و موسسات آموزشي و بازاركار، 
براي غلبه بر مشكل عدم تطبيق مهارت ها با نيازهای بازار كار و تسهيل روند انتقال از مدرسه به كار ضروری است. 

شدت تاثير حضورپناهندگان سوري بر بازار کار در اردن و لبنان
تا نيمه سال 2014 حدود سه ميليون مهاجر سوري به كشورهاي همسايه - اردن، لبنان، عراق و تركيه وارد شده اند. 
طبق اطلاعات كميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل، اين رقم پس از جنگ جهاني دوم بالاترين تعداد مهاجرت 
در جهان است. در لبنان از هر چهار نفر، يك نفر سوري است. سيل عظيم مردمي كه از خانه خود آواره شدند، فشار 

سنگيني بر منابع محدود و ساختار شكننده اين كشور وارد آورده است.
طبق بررسي بعمل آمده توسط سازمان جهاني كار، آوارگان سوري با شرايط كاري دهشتناكي مواجه هستند. متوسط 
درآمد ماهانه يك مهاجر سوري در لبنان 40 درصد كمتر از حداقل دستمزد است. مهاجران زن سوري وضعيت 
وخيم تری داشته و 40 درصد كمتر از همتايان مرد دستمزد دريافت مي كنند. كار غير رسمي بر اشتغال سوري ها 
حاكم است و از هر ده نفر،  نه نفر فاقد قرارداد و 56 درصد در مشاغلفصلي، هفتگي يا روزانه مشغول به كارند. اين 
بررسي ها در اردن نشان مي دهد كه پناهندگان سوري در اردن خارج از بازار كار قرار دارند اما همين حضور، خود 

منجر به گسترش اشتغال غيررسمی شده است.

201920182017201620152014201320122009

نرخ مشاركت نیروی كار50.049.949.849.749.649.449.248.848.0

نرخ بیكاری )مجموع(11.511.511.611.611.711.711.611.710.5

نرخ بیكاری جوانان29.929.929.929.929.829.529.128.724.0

رشد اشتغال2.02.12.22.32.32.32.92.62.9

رشد اشتغال جوانان0.0-0.2-0.4-0.8-1.2-1.6-1.1-1.9-0.2

رشد دستمزد واقعی1.61.31.00.6-0.4-0.51.22.0-1.2

رشد بهره وری2.42.32.11.91.61.0-1.61.2-0.5

توجه: رشد دستمزدی بهره وری منطقه از اطلاعات مستخرجه از داده های 13 كشور از 18 كشور حاصل شده است.
ILO منبع: روند مدل های اكونومتريک، اكتبر 2014؛ پايگاه داده های دستمزد جهانی 2014، بخش تحقیقات
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فقدان توسعه فراگير موجب تداوم فقر و نابرابری شده است 
سهم جمعيتي كه در فقر مطلق به سر مي برند- يعني با درآمد روزانه كمتر از 1/25 دلار در روز امرار معاش 
مي نمايند- در كل منطقه پائين بوده و در سال 2012 برابر 7/4 درصد است. البته اين ميزان درسال 2010 
برابر 4/1 درصد بوده است. با اين حال اگر خط فقر در كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد، گستردگي 
ورشد آن در بسياري از كشورهاي منطقه ملاحظه مي شود: اين ميزان در مصر به 25 درصد، درعراق به 18 
درصد و در اردن و تونس به 15 درصد مي رسد. در سال 2012حدود 23/4 درصد از مردم كشورهاي عربي 

زير خط فقر زندگي مي كردند كه با 22/7 درصد در سال 1990 قابل مقايسه است.
علاوه بر اين، نابرابري درآمدي – بر اساس شاخص جيني – در مصر و عراق حدود 30 و در مراكش بيش 
از 40 است. ميزان بالاي نابرابري درآمدي پيش از همه به دليل نبود سياست هاي مزدي مناسب )حداقل 
دستمزد در اين كشورها بسار پائين است( و فقدان تامين اجتماعي است. درواقع در بيشتر كشورهاي منطقه 
سيستم تامين اجتماعي توسعه نيافته است. معمولاً سيستم تامين اجتماعي تنها به صورت چتر حمايتي 
بر كاركنان بخش خصوصي بوده و شاغلين خويش فرما، كارگران خانگي و كارگران بخش غير رسمي را از 
هرگونه پشتوانه اي محروم مي دارد. تنها 2 درصد از كارگران بيكار در خاورميانه از بيمه بيكاري برخوردارند 
در حالي كه متوسط اين ميزان در جهان بيش از 10 درصد است. اخيرا اقداماتي در الجزاير، مصر، كويت و 

عربستان سعودي براي تامين بيمه بيكاري براي جويندگان كار صورت پذيرفته است 
بعضي از كشورهاي با درآمد اندك يا متوسط منطقه با معضل تامين خدمات درماني مناسب نيز روبرو هستند. 
تنها يك سوم جمعيت منطقه – بطور كما بيش- از اين پوشش برخوردارند. منابع عمومي اندك براي تامين 
پشتوانه خدمات درماني موجب شده كه حداكثر 2 درصد از توليد ناخالص داخلي اين منطقه صرف اين امور 
شود در حاليكه متوسط جهاني 2/8 درصداست. دسترسي محدود به خدمات عمومي موجب تكيه بيشتر به 
سرويس هاي خدمات درماني بخش خصوصي شده و طبيعتاً باعث ايجاد فشار بيشتر بر اقشار آسيب پذير 

مي شود.


